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در نیافتکَسَش بفرمود جستن به خشم از مَلکِ بنده اي سربتافت

به شمشیر زن گفت خونش بریزچو بازآمد از راه خشم و ستیز

برون کرد دشنه چو تشنه زبانبه خون تشنه جلاد نامهربان

خدایا بحل کردمش خون خویششنیدم که گفت از دل تنگ ریش

در اقبال او بوده ام دوستکامکه پیوسته در نعمت و ناز و نام

بگیرند و خرم شود دشمنشمبادا که فردا به خون منش

6حکایت



دگر دیگ خشمش نیاورد جوشملک را چو گفت وي آمد به گوش

خداوند رایت شد و طبل و کوسبسی بر سرش داد و بر دیده بوس

رسانید دهرش بدان پایگاهبه رِفق از چنان سهمگن جایگاه

چو آب است بر آتش مرد گرمغرض زین حدیث آن که گفتار نرم

کندبُرنّده که نرمی کند تیغ تواضع کن اي دوست با خصم تند

حریر؟صد تو خفِتان بپوشند نبینی که در معرض تیغ و تیر

در تواضع: باب چهارم

ادامه



جست و جو کردن: جستنفرار کرد-گریخت: سربتافتپادشاه: ملک
دعوا و عصبانیت: خشم و ستیزپیدا نکرد: درنیافت

.خنجرش را بیرون کشید مانند زبان تشنه اي که از دهان بیرون می آید: برون کرد دشنه چو تشنه زبان
خود خود را بر او حلال کردم: بحل کردمش خون خویشزخمی: ریش

خوشبخت: دوستکامدر دولت او به خوشی زندگی کرده ام: در اقبال او بوده ام دوستکام
دشمن شاد شود: خرّم شود دشمنشمبادا که فرداي قیامت او را به خاطر ریختن خون من بارخواست کنند:بگیرند

پرچم: رایتخشمگین و عصبانی نشد: دیگ خشمش نیاورد جوش
نرمی و ملایمت: رفِقصاحب چیزي شدن: خداوند چیزي شدن

فروتنی: تواضعروزگار: دهرترسناك-سهمگین: سهمگن
قصه: حدیثرد خشمناك: مرد گرمدشمن: خصم

یر در آن جامه اي که درون آن را از ابریشم پر می کردند و روز جنگ می پوشیدند و شمشیر و ت: خفتان صد تو حریر
مقصود-منظور: غرض.اثر نداشت

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب
چرا ملک از کشتن بنده منصرف شد؟-1
بیت آخر حکایت چه پیامی دارد؟-2



https://instagram.com/khadijekobra1368
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